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  چكيده
از شعر حزين چنين بر . حزين لاهيجي در غزلهايش يكي از پيروان راستينِ شعر حافظ است

و تركيبات كلام حافظ زمزمة روح و جان اين شـيفته   لغاتميĤيد كه افكار، مضامين و حتي 
ايـن  . و دلباختة سخن حافظ بوده كه اين گونه فراگير در سراسر شعرش تجليّ يافتـه اسـت  

ت تا دريچه اي نو به روي پژوهنـدگان و دوسـتداران شـعر و غـزل حـزين      پژوهش برآن اس
: لاهيجي بگشايد و اثبات نمايد كه هرچند حزين در غزلهـايش از شـاعراني بـزرگ همچـون    

سنايي، عطار، عراقي، مولوي، سعدي، اوحدي، قاسم انوار، جامي، بابافغاني و نظيري نام برده 
ست؛ ولي بيش از همه سـخن حـزين بـه سـخن حـافظ      و به پيروي از آنها غزلهايي سروده ا
وزن و قافيـه، صـورخيال و    و تركيبـات، موسـيقي،   لغـات : نزديكتر است و از جهات گوناگون

هاي ادبي و انديشه و مضامين شعري بويژه تلفيق عشق و عرفـان در صـدد پيـروي از    زيبايي
  .حافظ شيرازي بوده است

  
  كليديكلمات 

  ك هندي، حافظ، حزينسبك شناسي، غزل فارسي، سب 
  
  
  
  
  

                                                 
  keikhafarzane@lihuousb.ac.irزبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان  دانشيار.  1
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  مقدمه
پشت به شيخ زاهـد   شانزدهشيخ محمد علي فرزند ابي طالب، نام جدش عبداالله و نسبش تا 

. در شهر اصفهان متولـّد شـد   1103ربيع الاخر در سال  27در روز دوشنبه . رسدگيلاني مي
دعلي و نامش شيخ محم ـ«: در تذكرة مجمع الفصحاء شرح حال او در يك سطر چنين آمده

ص : 2تـذكرة ريـاض العـارفين، هـدايت، ج    (. »از احفاد شيخ زاهد گيلاني، به هندوستان رفته، معزّز زيست

307(  

مردي قناعت پيشـه و منـزوي و   «: در مورد فضايل اخلاقي و شخصيت اجتماعي او آمده
از  خواهي داشت و هم از اين رو بود كـه هرگـز   جويي و عدالت همت بود و روحية مبارزه بلند

بنابراين عرفـان او باعـث نشـد     )528ص : فرهنگ ادبيات فارسي، شريفي(. »شاهان و بزرگان كمك نگرفت
كه از جامعه و مردم بِبرَد و دوري گزيند و مردم را با زورگويان و سـتمگران تنهـا گـذارد يـا     

حنة او عارفي مردمي و گوينده اي در ص ـ«. براي منافع دنيوي به دربار شاهان نزديكي جويد
دارد كـه شـاه   شخصـيتي  . سياست روزگار خويش و داراي هدف سياسي و اجتمـاعي اسـت  

ور پذيرد و نيـز شـاه را در ام ـ  كه در سفر همراهش باشد و او نمي كندصفوي از او خواهش مي
در شـعر   )19ص: مقدمـه ديـوان حـزين لاهيجـي تصـحيح صـاحبكار      (. »كندسياسي كشور، هدايت و نصيحت مي

آفريني و نازك خيالي و معاني پيچيده به افراط كشيده شده اما شعر  سبك هندي ، مضمون
برخلاف همة معاصرينش و حتي بسياري از پيشينيانش، از نظر بيان و تخيل بسـيار  «حزين 

  . روشن و فصيح است، البته در مقام قياس با ديگر شاعران سبك هندي
قصيده، غزل، مثنوي، ربـاعي و  : حزين نه تنها در قالبهاي گوناگونِ نظم فارسي، همچون

قطعه طبع آزمايي كرده و بويژه در غزل از سرآمدان زمانة خويش بوده، بلكه در زمينـة نثـر   
حزين «. شودبا آثار بازمانده از وي اثبات مياي موفّق بوده است اين مدعا  فارسي نيز نويسنده

انـد كـه    ور نادرشاه نوشتهو آذر يادداشتهايي در حوادث انقراض صفويه و حملة افغانان و ظه
. »بسيار مفيد و از لحاظ سادگي و رواني و خوش اسلوبي قابل توجه و شـايان تمجيـد اسـت   

از آثار منثور معـروف او بـه شـمار    » تذكرة حزين«و » تاريخ حزين« )304ص: 3سبك شناسي، بهار، ج(
. راي اهميت اسـت تاريخ حزين، كه شرح زندگانيِ خود اوست و از نظر تاريخي دا...«. مي آيد

  .اي بخشيده است گزارش احوال سياستمداران، فقها و شاعران زمان او به اين اثر ارزش ويژه
تصـار بيـان كـرده داراي    براي تذكرة حزين ويژگيهايي ذكر شده كه هرچند مطالب را به اخ

 تذكرة حزين نيز جزو آن دسته«. شودها كمتر يافت مي هاست كه در ديگر تذكرهبرخي تحليل
بـه سـرعت از   دهد و معمولاً عات اندكي دربارة شعرا به دست ميهايي است كه اطلا از تذكره

. كندشاعران فقط به ذكر نام بسنده مي كند تا آنجا كه دربارة بعضي ازكنار هر شاعر عبور مي
ص : بيگانه مثل معني، محمـدي (. »با همة اين احوالات اين تذكره معمولاً از تحليل شعرها خالي نيست



  259/سبكي حزين لاهيجي از حافظ شيرازيتأثيرپذيري 
 

 

در اين نظر كه همة شاعران و نويسندگان، حتي شاعران و نويسندگان برجسـته و طـراز    )71
انـد، شـك و ترديـدي نيسـت؛ زيـرا       ها گرفتـه  اول نيز از آثار ادبي و علمي قبل از خود بهره

آفرينش اثر ادبي و هنري كه صددرصد نو و اختراعي باشد و با گذشته ارتباطي نداشته باشد 
با توجه به آنچه كه درمورد شخصيت اجتماعي حزين و ويژگيهاي شـعر او  . تغير ممكن اس

. نقل شده، همانندي بسيار با شخصيت حافظ و شعر عشقي، عرفاني و اجتماعي حـافظ دارد 
در  اين پژوهش غزلهاي حافظ و حزين به جهات گوناگون مورد مداقهّ و بررسي قرار گرفـت  

به حافظ و شعر او بيش از ديگر شـاعران  در غزل ه حزين و با شواهد بسيار به اثبات رسيد ك
در زمينه توجه حزين در مثنوي به شعراي ديگر مراجعه شود به مقالة نگاه حزين لاهيجي به شاعران در اصناف ( توجه داشته است

  . )شعر، علي مؤذني

  تاثيرپذيري سبكي حزين از حافظ در سطح زباني. 1
  موسيقي بيروني و كناري

از به اشتراكات غزلهاي حافظ و حزين از نظر موسيقي بيروني و كناري پرداختـه شـده   در آغ
به عبارت ديگر مطلع غزلهايي كه حزين لاهيجي به اقتفا و پيروي از حافظ شيرازي بـا وزن،  

رسـد وقتـي كـه شـاعري     به هر حال به نظر مي .قافيه و رديف يكسان سروده ذكر شده است
كند تـا بـر همـان وزن، قافيـه و     ود را ميپسندد در آغاز سعي ميعر يا غزل شاعر قبل از خش

ين و تركيبات، صور خيال و انديشه  و مضام لغاترديف، غزل بسرايد و تأثيرپذيري در سطح 
أثير شايسته است كه اين پژوهش با بررسي همين ت. گيرندشعري در رديفهاي بعدي قرار مي

ضي غزلهـا و يـا   ز از اطالة سخن فقط مطلع بعبراي پرهي. شودپذيري حزين از حافظ آغاز مي
  .شودشمارة آنها ذكر مي

حزين لاهيجي به پيروي از پنجاه غزل حافظ ، پنجـاه و شـش غـزل سـروده اسـت كـه       
شماره و مطلع غزلهاي هر دو شاعر نيز ذكر گرديد و بعـلاوه  . درچهارگروه ، دسته بندي شد

يد اين اسـت كـه حـزين بيشـتر بـه      آ ميآنچه از اين مقايسه بر . جدولهاي مناسب رسم شد
هاي داراي وزن نرم و جويباري توجه داشته و جز سـه مـورد كمتـر بـه وزنهـاي دوري و      غزل

  .متناوب الاركان يا ضربي و تند روي آورده است
همچنـين  ... . هاي سالمِ بلند و طولاني همچون رجز مـثمن سـالم و   نكته ديگر اينكه وزن

بلكه توجه حزين بيشتر متوجه وزنهاي  رد استقبال واقع شده استوزنهاي كوتاه نيز كمتر مو
  .هاي حافظ بوده استمتوسط در غزل
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  هاي حافظ و حزينكساني وزن ، قافيه و رديف در غزلجدول ي

يف
رد

  

  نام وزن و بحر عروضي
  بسامد

  درغزلهاي
  حافظ

  درصد
  بسامد

  درغزلهاي
  حزين

  درصد

1  

ــن فعلاتــــن ــن فعلاتــ فعلاتــ
  )ن ، فع لن ، فع لانفعَلا(فعَلنُ

ــذوف    ــون مح ــثمن مخب ــل م رم
 )مقصور ، اصلم ، اصلم مسبغ(

18  47.36  19  45.23  

2  

مفعــولُ مفاعيــلُ مفاعيــلُ فعــولن
  )مفاعيل(

هــزج مـــثمن اخــرب مكفـــوف   
 )مقصور(محذوف

6  15.78  6  14.28  

3  

ــلُ ــاعلات مفاعيــ ــولُ  فــ مفعــ
  )مفاعيل(فعولن

ــوف   ــرب مكف ــثمن اخ ــارع م مض
 )رمقصو(محذوف

5  13.15  5  11.90  

4  

ــاعلن ــن مفــ ــاعلن فعلاتــ مفــ
  )فعَلان ، فع لن ، فع لان(فعَلنُ

مجتـــــث مـــــثمن مخبـــــون 
مقصـور ، اصـلم ، اصـلم    (محذوف
 )مسبغ

4  10.52  4  9.52  

5  
ــاعيلن ــاعيلن مفـ ــاعيلن مفـ مفـ

  مفاعيلن
 هزج مثمن سالم

1  2.63  4  9.52  

6  
ــاعلاتن  ــولُ فـ ــولُ// مفعـ مفعـ

  فاعلاتن
 اخربمضارع مثمن

2  5.26  2  4.76  

7  
ــاعيلن  ــولُ مفـ ــولُ// مفعـ مفعـ

  مفاعيلن
 هزج مثمن اخرب

1  2.63  1  2.38  

8  
مفـــتعلن// مفـــتعلن مفـــاعلن 

  مفاعلن
 منسرح مثمن مطوي مخبون

1  2.63  1  2.38  

  100  42  100 38  جمع
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  هاي حافظ و حزينزن و رديف و نزديكي قافيه در غزلجدول يكساني و

يف
رد

  

  حر عروضينام وزن و ب
 بسامد

در غزلهاي 
 حافظ

  درصد
  بسامد 

در غزلهاي  
  حزين

  درصد

ــاعلن  1 ــن مفــ ــاعلن فعلاتــ مفــ
  )فعَلان، فع لن ، فع لان(فعَلنُ

مجتث مـثمن مخبـون محـذوف    
 )مقصور،اصلم،اصلم مسبغ(

3 75  3  75  

مفعــــولُ  فــــاعلات مفاعيــــلُ  2
  )فاعلان(فاعلن

ــثمن اخــرب مكفــوف   مضــارع م
 )مقصور(محذوف

1 25  1  25  

  100  4  100 4  جمع
  

  هاي حافظ و حزينوزن و رديف و تفاوت قافيه در غزلجدول يكساني 

يف
رد

  

  نام وزن و بحر عروضي
بسامد در
ــاي  غزله

 حافظ
  درصد

بسامد در
ــاي  غزله

  حزين
  درصد

1 

ــن ــن فعلاتـ ــن فعلاتـ فعلاتـ
لان ، فـع لـن ، فــع    (فعَلـُن  فعَـ
  )لان

رمل مثمن مخبـون محـذوف   
 )لم ، اصلم مسبغمقصور ، اص(

4  66.66  5  71.42  

 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 2
  14.28  1  16.66  1 مسنرح مثمنّ مطوي منحور

3 

مفعـــولُ  فـــاعلات مفاعيـــلُ
  )فاعلان(فاعلن

مضارع مثمن اخـرب مكفـوف   
 )مقصور(محذوف

1  16.66  1  14.28  

  100  7  100 6  جمع
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  حزينهاي حافظ و جدول يكساني وزن و قافيه در غزل

يف
رد

  

  نام وزن و بحر عروضي
ــامددر بس
ــاي  غزلهـ

 حافظ
  درصد

ــامددر بس
ــاي  غزلهـ

  حزين
  درصد

1  
ــاعيلن ــاعيلن مفـ ــاعيلن مفـ مفـ

  مفاعيلن
 هزج مثمن سالم

1  50  2  66.66  

2  

ــن ــن فعلاتــ ــن فعلاتــ فعلاتــ
  )فعَلان ، فع لن ، فع لان(فعَلنُ

ــون محــذوف   ــثمن مخب ــل م رم
 )مقصور ، اصلم ، اصلم مسبغ(

1  50  1  33.33  

  100  3  100 2  جمع
  

  يكساني وزن، قافيه و رديف
  )فَعلان، فع لن، فع لان(=وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلُن  -الف
 صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد:حا
 عذر اين بنده پذيراي دل و هوشش باد:حز
 دوش ديدم كه ملايك در ميخانه زدند: حا
 پروانه زدند گر به شوخي شرري در پرِ: حز
 در نمـازم خـم ابـروي تـو بـا يـاد آمـد       :حا
 ناشاد آمد زين دل سركش به فغان عشق:حز
 تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود:حا
 همت ما مدد پير و جـوان خواهـد بـود   :حز
 دوش در حلقة ما قصة گيسوي تـو بـود  :حا
 طاق ميخانة مستان خمِ ابروي تـو بـود  :حز
 ا نفسي مي آيـد مژده اي دل كه مسيح:حا
 اشكم از ديده به دنبال كسي مـي آيـد  :حز
 اي صـبا نكهتـي از خـاك ره يـار بيـار: حا

 1 105ورنه انديشة اين كار فراموشش بـاد   
 3332يينه فراموشش بـاد  هر غباريست ز آ

 184گل آدم بسرشتند و به پيمانـه زدنـد   
 440آتش عشق مـرا در دل ديوانـه زدنـد    
 173حالتي رفت كه محراب به فرياد آمـد  

 380كزو شعله به فرياد آمد  سپنديست اين
 205سرِ ما، خاك ره پير مغان خواهد بود 

  306بود  خواهد مراد دو جهان ما،خاك خاك
  210 تو بود از سلسلة موي سخن تا دل شب

 305صاف پيمانة رندان، رخ نيكوي تو بود 
 235آيد  خوشش بوي كسي مي كه زانفاس

 294آيـد   ناله بر لب، پـي فريادرسـي مـي   
ــار    ــدار بي ــژدة دل ــدوه دل و م ــر ان 249بِب 

                                                 
  .عدد ذكر شده در پايان تركيبات و ابيات بيانگر شمارة غزل از ديوان حافظ به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني است.  1
 .ر پايان تركيبات و ابيات بيانگر شمارة غزل از ديوان حزين با مقدمه و تصحيح بيژن ترقي استعدد ذكر شده د  . 2
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 اي صبا نكته اي از لعـل لـب يـار بيـار:حز
 گلعذاري ز گلسـتان جهـان مـا را بـس    :حا
 جلوة ناز تـو اي سـرو روان مـا را بـس    :حز
 در نهانخانة عشرت صـنمي خـوش دارم  :حا
 تش دارمگرچه در سينه صد آتشكده آ:حز
 چه خواهد بودن مي و جام از فكر خوشتر:حا
 زهد ما با مي گلفام چـه خواهـد بـودن   :حز
خود را ز غم آزاده كني  كه نكته بشنو اين:حا
 لوح دل را اگر از نقش دويي ساده كني:حز

    خـاطر از درد سـر بيهـده آزاده كنـي    : حز 

 457گهري تحفـه ز گنجينـة اسـرار بيـار     
 268سرو روان ما را بس  ساية آن چمن زين

 480بس  ما را ز هر دو جهانوصل تو ا دولت
 326در آتش دارم  زلف و رخَش نعل كز سر

 649دارم  كه با سوزش دل خوش للهّ الحمد
 391 سرانجام چه خواهد بودن تا ببينيم كه

 665آبروي خرد خـام چـه خواهـد بـودن     
  481كني  روزي ننهاده گر طلب خوري خون

 749خاطر از خانقـه و ميكـده آزاده كنـي    
 790ره رندانِ دل افتـاده كنـي   سر اگر در 

  

                
: حـز / 136: حـا (، )231: حز/ 74: حا(، )221: حز/ 67: حا(: توان مشاهده كرديها را در غزلهاي زير م ديگر نمونه

  ).714: حز/ 423: حا(، )608: حز/ 336: حا(، )256: حز/ 213: حا(، )420: حز/ 140: حا(، )274

  
  )مفاعيلْ(=مفاعيلُ فعولن وزن مفعولُ مفاعيلُ  -ب
 كه دلدار پيـامي نفرسـتاد]1ديريست:حا
 ساقي به حريفان خط جامي نفرستاد:حز
 پيرانه سرم عشق جواني به سـر افتـاد  :حا
 زهر غم هجر تو به جان كـارگر افتـاد  :حز
ري بـود    :حا  آن يار كزو خانة مـا جـاي پـ
            در ديده مرا بي تو پريشان نظري بود:حز

 ــ  ــت س ــتاد  ننوش ــي نفرس  109لامي و كلام
 297ديريست كـه مسـتانه پيـامي نفرسـتاد     
 110وان راز كــه در دل بنهفــتم بــدر افتــاد 
 296اميــد وصــال تــو بــه عمــر دگــر افتــاد  

 216عيب بري بود  سرتا قدمش چون پري از
 311اي آغشته به لخت جگـري بـود    خونابه

  

  ).490: حز/ 272: حا(، )162: حز/ 46: حا(، )214: حز/ 29: حا(: ديگر نمونه ها

  )فاعلان(= وزن مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن  -ج
 صوفي نهاد دام و سـر حقـّه بـاز كـرد:حا
تا سرو را هـواي قـدت سـرافراز كـرد :حز
 ديشب به سيل اشك، ره خواب ميزدم:حا
زدم با ياد نرگست چـو مـي نـاب مي ـ   :حز       

 132قّــه بــاز كــرد بنيــاد مكــر بــا فلــك ح 
 327پا از گليم نـاز چـو زلفـت دراز كـرد     

 320 زدمب مي ـنقشي به ياد خطِّ تـو بـر آ  
 542زدم پيمانه را بـه گوشـة محـراب مي ـ   

  

                                                 
 .اين تركيب از ديوان حافظ به تصحيح و توضيح دكتر خانلري برگزيده شد . 1
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  ).664، 661: حز/ 396، 395: حا(، )483: حز/ 275: حا(: ديگر نمونه ها
  )فع لن(= وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلنُ 

 فـروش آمـدصبا به تهنيت پيـر مـي:حا
 ام سـروش آمـد   سحر ز هاتف ميخانه:حز
 به وقت گلُ شدم از توبة شراب خجل:حا
 زهي به صبح بناگوشت آفتاب خجـل :حز

  

 175و ناز و نوش آمد  طرب و عيش كه موسم 
 339كه بايدت به درِ پيـر مـي فـروش آمـد     
 305كه كس مباد ز كـردار ناصـواب خجـل    
 529ز خط غاليه ساي تو مشك ناب خجـل  

  

  ).590: حز/ 350: حا(، )395: حز/ 177: حا(: ديگر نمونه ها

  وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن -ه
 را مـا دل آرد ترك شيرازي بدسـت اگر آن:حا
 ام خاك مصلاّ را به آب از آتش مي داده:حز

  

 3هندويش بخشم سمرقندوبخارا را  به خال 
  39به باد از نالة ني داده ام ناموس تقوا را 

  

  ).70، 68، 8: حز: (ها ديگر نمونه
  مفعولُ فاعلاتن//وزن مفعولُ فاعلاتن -و
 دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدا را: حا
 خواهم درين گلستان دستوري صبا را: حز
دست از طلب ندارم تا كام مـن برآيـد : حا
 زان شمع گلعذاران هرجا سخن بر آيد: حز

  

 5آشـكارا   دردا كه راز پنهـان خواهـد شـد    
رد سـر بگـردم  آن يـار بـي وفـا را         7تا گـ

 232برآيـد   يا جان ز تـن  جانان به رسد يا تن
  379پروانه از چراغان مرغ از چمن برآيد 

  

  )فاعلان(= وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  -ز
 در وفاي عشق تومشهور خوبانم چـو شـمع:حا
 شمع چو جانم در ريشه خويي شعله عشق كرده:حز

  

 294سربازان ورندانم چو شمع  كوي نشين شب 
 509در نهال آتشين خود گدازانم چـو شـمع   

  

  مفعولُ مفاعيلن//وزن مفعولُ مفاعيلن -ح
 شراب اولي دارم در رهن من خرقه كه اين:حا
 سرمست و خراب اولـي  من رند خراباتم:حز

  

  466بي معني غرق مي ناب اولي  وين دفتر 
 773شراب اولي  مغلوب گر نصيحت اين عقل

  مفتعلن مفاعلن//وزن مفتعلن مفاعلن -ط
 گلبن عيش ميدمد ساقي گلعذار كـو؟:حا
      ام طاقت انتظار كو؟ حريف وعده نه من:حز

 414وزد بـادة خوشـگوار كـو؟    باد بهار مي ـ 
  711تا به اجَل سپارمش جان اميدوار كو؟ 

  

(= علاتـن فعلاتـن فعَلـُن    وزن فعلاتـن ف  -الف :يكساني وزن و رديف و نزديكي قافيه
: حـا (، )447غـزل  : حز183غزل: حا(، )428غزل : حز 182غزل: حا) (فعَلان، فع لن، فع لان
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: حـز /225:حـا ()فـاعلان (= اعلات مفاعيلُ فاعلن وزن مفعولُ ف -ب). 670غزل : حز 404غزل
384.(  

(= علـُن  وزن فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن فَ    -الـف : و تفاوت قافيه يكساني وزن و رديف
: حـا (، )166غـزل  : حـز  36غزل: حا(، )413غزل : حز 182غزل: حا) (فعَلان، فن لن، فع لان

وزن مفـتعلن فـاعلات    -ب). 303غـزل  : حـز  210غزل: حا(، )309و310غزل : حز209غزل
: حـا ) (فـاعلان (= وزن مفعولُ فاعلات مفاعيـلُ فـاعلن    -ج) 405: حز/ 127: حا(مفتعلن فع 

  )497: حز/ 291
، 71: حـز / 1: حا(وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  -الف: يكساني وزن و قافيه

  ) 176: حز/ 80: حا) (فعَلان(= وزن فعلاتن فعلاتن فعَلن  -ب) 211، 95
  

  تركيبات مفردات و 
شعر حزين در غزلهايش رنـگ و بـوي عرفـاني دارد وي بسـياري از واژه هـا و تركيبـات       

از : بكار گرفته و ويژة سبك اوسـت در غزلهـايش بـه وفـور آورده اسـت     عرفاني را كه حافظ 
مي، باده، شراب، باده پيما، باده فروش، پرخمار، خرقه پوش، دردكشان، شب زنده دار، :جمله

كه در ... صبوحي زدگان، مي پرستي، پيرخرابات، پير مغان، پير مي فروش، جام جهان بين و
. تـوان يافـت  ندازه مشابهت به شعر حافظ را نميي، اين اشعر هيچكدام از شاعران سبك هند

شعر او در ميان شاعران شيوة هندي يا اصفهاني شايد بيش از ديگران رنگ تصوف داشـته  «
باشد و از تعبيرات عرفاني و صوفيانه و مضاميني از اين دست كه خاصـة اهـل عرفـان اسـت     

ا دليـل     بدين نكته اشاره كـرده تذكره نويسان نيز بعضي . بينيم فراوان در شعر او مي انـد؛ امـ
قاطعي بخصوص از خلال سرگذشت وي، كه خود نوشته، بدست نمي آيد كه به سلسـله اي  

اما بي هيچ ترديدي طرز فكر و شيوة زندگي او كـاملاَ عارفانـه   . از صوفيان پيوند داشته باشد
  )92ص : شاعري در هجوم منتقدان، شفيعي كدكني(. »بوده است
ي تركيبات اضافي و وصفي و واژه هاي مركبّ و عطفي كـه حـزين در غزلهـايش    با بررس

  .بكار گرفته به مشابهت بيشتر سخن او و حافظ ميتوان پي برد
  

  :برخي تركيبهاي اضافي و وصفي يكسان
 129:حا(، آتش محرومي )210:حز/ 365، 19:حا(، آتش طور )193:حز/ 87:حا(آتش نهفته 

، اربـاب نيـاز   )185، 19:حز/ 33:حا(، ابروي دلگشا )567:حز/ 49:حا(، آينة طلعت )478:حز/
 5:حــا(، بــاد شُــرطه ...)و  796، 182:حــز/ 294:حــا(، اشــك گلگــون )419:حــز/ 422:حــا(
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، بـاغ  )632:حـز / 309:حـا (، بادة گلرنگ )711، 675:حز/ 414:حا(، بادة خوشگوار )372:حز/
رسَ   )303:حـز / 450، 24:حا(نظر   396:حـا (، بـرگ عـيش   )152:حـز / 267:حـا (، بانـگ جـ

، پـردة پنـدار   )88:حـز / 388:حا(، بيت حزنَََ )192، 69:حز/ 69:حا(، بزمِ حريفان )790:حز/
 بـار 24:حـا (، پيرِ مغان )110، 108:حز/ 405، 331:حا(، پير خرابات )764، 713:حز/ 160:حا(

، پيك صـبا  )339:حز. /..و  175، 100:حا(، پيرِ مي فروش ...)و  186، 164:حز... /و  39، 53
 225:حـا (، ثلاثة غساله )20:حز/ 195، 127:حا(، تطاول زلف )200:حز... /و  467، 144:حا(
... و  187، 33:حـا (، جام جهان نمـا  )487:حز... /و  142، 81:حا(بين ، جام جهان )384:حز/
 302:حــا(، جــام مالامــال )164:حــز/ 373، 9و 219:حــا(، جــام صــبوحي )731، 299:حــز/
، 86:حـز ... /و  144، 138:حـا (، حسن خـداداد  )256:حز/ 494:حا(، چشم مخمور )300:حز/

ار  )178:حز/ 416، 401:حا(نازك ، خاطر )697:حز/ 77:حا(، حلقة زنّار ...)و  485 ، خانة خمـ
، خرقـة  )763، 704:حـز / 357، 335:حـا (، خرابات مغـان  )618، 257:حز... /و  77، 10:حا(

، خرقـة زهـد   )657:حـز / 331:حـا (، خرقة تقوي )636، 55:حز... /و  407، 366:حا(پشمينه 
، خسرو ...)و  381، 244:حز/ 375، 2:حا(، خرقة سالوس ...)و  563، 229:حز/ 410، 17:حا(

، خـط  )760:حـز / 481، 387:حـا (، خسرو شيرين دهنـان  )749، 481:حز/ 475:حا(خوبان 
 325، 189:حا(، دفعِ خُمار )243:حز/ 105:حا(، خون سياووش )777:حز/ 368:حا(غاليه سا 

، دلـقِ  )310:حز/ 368، 36:حا(، دل سودا زده )333:حز/ 250:حا(، دلِ خامِ طمع )436:حز/
 370، 12:حـا (، دورِ نـرگس  )492:حـز / 132، 131:حا(، دورِ قدح )544:حز/ 485:حا(ه آلود

، 202:حـز / 457:حـا (، ديدة شب زنده دار )473:حز/ 414:حا(، ديدة اعتبار )561، 476:حز/
ــر مغــان ...)و  288 ــرده ...)و  393، 212:حــز... /و  22، 2:حــا(، دي  65، 7:حــا(، راز درون پ

، 42:حز... /و  154، 87:حا(، رطلِ گران )515:حز/ 132:حا) (وسيقيم(، راه حجاز )298:حز/
، )590:حـز / 350:حا(، رند شراب خواره )192:حز... /و  371، 158:حا(، رند ميخانه ...)و  53

، زهـد خشـك   )214:حـز / 29:حـا (، زمزمـة چنـگ و ربـاب    )420:حز/ 26:حا(زلف گره گير 
، سجادة تقوا ...)و  95، 36: حز/ 82، 36:حا(يايي ، زهد ر..)و 544، 275:حز/ 275، 119:حا(
... و  150، 11:حـا (، شـُربِ مـدام   )88:حـز / 184:حـا (، سـرِ زلـف سـخن    )26:حز/ 151:حا(
، شـيوة  )289:حـز / 131:حـا (، شيخ شهر )501:حز/ 39:حا(، شمشاد خوش خرام )162:حز/

، 14:حا(، طرّة شبرنگ )713:حز... /و  296، 167:حا(، صدرِ مصطبه )556:حز/ 42:حا(رندي 
  402، 385:حـز / 252:حا(، طرّة طرّار )536، 86:حز/ 144:حا(، طرّة شمشاد )250:حز/ 191

، فـيض ازل  )534:حـز / 91:حـا (، غمـزة خنجـر گـذار    )345:حز/ 11:حا(، عكس رخ يار ...)و
، كـارِ  )441:حز/ 207:حا(، قهقة كبك )555:حز/ 1 37:حا(، قبول خاطر )383:حز/ 439:حا(
، كرشـمة سـاقي   )693:حـز / 127، 26:حـا (، كافرِ عشـق  )740:حز/ 367، 202:حا(روبسته ف
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، كلك زبان بريده ...)و  162، 119:حز/ 52:حا(، كعبة مقصود )202:حز... /و  215، 145:حا(
  119:حـز / 52:حا(، گداي ميكده )517، 388:حز/ 410:حا(، كلك شكرخا )96:حز/ 138:حا(
، گلـبن عـيش   )625:حـز / 490:حـا (، گـروِ بـاده   )586:حز/ 346:حا(، گردون دون پرور ...)و
  168:حـز / 3:حـا (، لب لعلِ شـكرخا  )331:حز/ 202:حا(، گيسوي چنگ )761:حز/ 414:حا(
، مغبچـة بـاده   )675:حـز / 104:حا(، مذاق جان )440، 63:حز/ 150:حا(، محتسبِ شهر ...)و

، 199:حـا (، ميخانة عشق )578:حز/ 371، 296:حا(، مهر بتان )274:حز/ 423، 9:حا(فروش 
، مـيِ  )775:حز/ 447:حا(، ميِ دوشينه )124:حز/ 256:حا(، ميِ دو ساله )7و 617:حز/ 319

، ميِ گلرنـگ  ...)و  636، 575:حز/ 272، 131:حا(، ميكدة عشق )396:حز/ 472:حا(ريحاني 
 106:حـا (بيبـان  ، نـازِ ط ...)و  24، 18:حـز / 458، 376:حا(، ميِ گلگون )564:حز/ 263:حا(
، نسيم گره گشـا  )420:حز/ 339:حا(، ناوك دلدوز )583:حز/ 63:حا(، ناقوس دير )422:حز/
 425:حـا (، يـاقوت جـانفزا   )151:حـز ... /و  228، 88:حـا (، واعـظ شـهر   )795:حز/ 145:حا(
  )180:حز/

  مركبّ يكسان كلمات برخي 
، )42:حـز / 390:حا(، بزم آرا )274:حز... /و  9:حا(، باده فروش )388:حز/ 153:حا(باده پيما 
روُر   )105:حـز ... /و  312:حا(، پيمان شكن )283:حز/ 394:حا(پر خُمار   415:حـا (، جـان پـ

، خانـه  ...)و  218:حـز ... /و  24:حـا (، چمـن آرا  )541:حز/ 167:حا(، جرعه نوشي )162:حز/
 1 493:حـا (ن جگـر  ، خـوني ...)و  339:حـز / 175:حا(، خرقه پوش )214:حز/ 67:حا(برانداز 

، زهره جبين ...)و  65:حز/ 352:حا(، دردي كش )777:حز... /و  9:حا(، درد كشان )285:حز/
، )649:حـز / 326، 159:حـا (، سحر خيزان )3:حز/ 42:حا(، سبكباران )137:حز... /و  67:حا(

، شـب زنـده دار   )355:حـز / 4:حـا (، سـهي قـدان   )310، 303:حـز / 348، 36:حا(سودا زده 
، شـراب خـواره   )433، 389:حـز / 423، 422:حـا (، شـراب آلـوده   )531، 202:حز/ 457:حا(
... و  236، 212:حـا (، شـكرخواب  )293:حـز / 471:حـا (، شـكر افشـاني   )590:حز/ 350:حا(
، صبوحي )1 60:حز/ 387:حا(، شمشادقدان )262:حز/ 225:حا(، شكرشكن )740، 357:حز/

، كشـتي شكسـتگان   )538:حـز / 359، 273، 26:اح ـ(، غزلخـوان  )440:حز/ 202:حا(زدگان 
، ...)و  814:حـز ... /و  34:حا(، گلبانگ ...)و  425:حز... /و  32:حا(، گرِه گشا )708:حز/ 5:حا(

... و  413:حا(، مي پرست )277:حز/ 278:حا(، مردافكن ...)و  287:حز... /و  268:حا(گلعذار 
، مـي  )339:حـز ... /و  100:حـا (مي فروش  ،)761:حز... /و  274:حا(، مي پرستي )424:حز/

 109:حـا (، وحشـي صـفت   )297:حز/ 357:حا(، نافه گشايي )163:حز... /و  71:حا(فروشان 
  )440:حز/
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  عطفي يكسان گروههاي اسميبرخي 
 202:حـا (، تزويـر و ريـا   )785، 481:حز/ 77:حا(، برگ و نوا )444:حز/ 350:حا(بربط و ني 

، )709:حز... /و  241:حا(، چنگ و چغانه )568:حز/ 387، 410:حا(، چشم و چراغ )322:حز/
، رندي )358:حز/ 219، 158:حا(، دف و چنگ )342، 214:حز/ 466، 29:حا(چنگ و رباب 

، )299:حـز (، رندي و عشق و مي كشـي  )168:حا(رندي و درد كشي ...) و  135:حا(و عشق 
 179:حـا (، شـكر و شـكايت   )507: حـا (، سـرو و گـل و ارغـوان    )225:حا(سرو و گل و لاله 

، )154:حـا (، عشـق و شـباب و رنـدي    )728:حز/ 421، 263:حا(، شيخ و شاب )1 728:حز/
، مسـتي و رنـدي   )165:حـز / 208:حـا (، كعبه و بتخانـه  )274:حز(عشق و جانبازي و رندي 

لازم ). 764:حـز ... /و  143، 16:حـا (، مي و مطرب )674:حز(، رندي و مستي ...)و  341:حا(
حـدي اسـت كـه در ايـن مقـال      ه يادآوري است كه مشـابهتهاي سـخن حـافظ و حـزين ب    ب

  .گنجدنمي
  
  تاثير پذيري سبكي حزين از حافظ در سطح فكري. 2

  انديشه و مضامين
بـا همـة سـوز و    . در غزلهاي حزين چند مضمون برجستگي دارند يكي از آنهـا عشـق اسـت   

رت و در بند بودن عاشق و اشكباري او و كشد، از اسازهايي كه در عشق راستين زبانه ميگدا
ضـمون برجسـتة ديگـر بازتـاب     م. وفـايي يـار بسـيار داد سـخن داده اسـت      مهـري و بـي   بي

كنـد و از خرقـه زهـد و    از رياكاري و رياكاران انتقاد ميهاي اجتماعي است كه بسيار نارسائي
مغز و واعظ را و زاهد بي ) طنز(سالوس شكايت دارد زهد خشك و ريايي و زاهد حق پرست 

او شـاعري نيسـت كـه در گوشـه اي دور از     «. از نيش سخن خويش در امان نگذاشته اسـت 
مسائل اجتماع، سر به زانوي مراقبه بگذارد و در عالم تخيل فقط به وزن و قافيه بينديشـد و  

او عارفي مردمي و گوينده اي در صحنة سياست روزگار خويش و . درد مردم را ناديده انگارد
برخـي از   )19ص: مقدمـه ديـوان حـزين لاهيجـي تصـحيح صـاحبكار      (. »...داراي هدف سياسي و اجتماعي است

  :مضمونهاي مشترك عبارتند از
  )ع(گناهكاري فرزندان آدم 

 جايي كه برق عصيان بر آدم صـفي زد: حا
 ما چون ز خرابات جهان پـاك بـرآييم  : حز

  بخشش پير مغان
 د مستاننيكي پيرمغان بين كه چو ما ب:حا

 489نـاهي  گما را چگـون زيبـد دعـوي بي    
 121آلــوده بــرون رفــت ز جنّــت پــدر مــا 

  
 203چشمِ كَرمَش زيبا بود  هرچه كرديم به
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 چه شد از توبه اگر دامن خشـكي دارم: حز
      عشقِ پيرانه سري

 پيرانه سرم عشق جواني بـه سـر افتـاد   : حا
 عهد پيرانه سرم عشق جوان افتادسـت : حز

  پند ناپذيري عاشق
در كنج دماغم مطلـب جـاي نصـيحت : حا
 ناصح بدم افسون كه خراباتي عشـقيم : حز

  

 231همه نيست  پير مغان اين پيش ابر كَرَم
  

 110وان راز كه در دل بنهفـتم بـدر افتـاد   
 166جوش ايام بهارم به خـزان افتادسـت   

  
 29چنگ و ربابست  گوشه پر از زمزمة كاين
  214چنگ و ربابست  گوش پر از زمزمة اين

    
  عكس رخ يار در پياله ديدن

 ما در پياله عكس رخ يـار ديـده ايـم: حا
 منصور كند خون هستي در هر رگ ما:حز

  

ـدام مــا        11اي بيخبــر ز لــذّت شـُـربِ مـ
 345گر عكـس رخ يـار بـه پيمانـه در افتـد     

  

  پيام شنيدن از هاتف ميخانه 
 مژده به گوش رسيد غيبم سحر ز هاتف:حا
ام سروش آمـد  سحر  ز هاتف ميخانه: حز

  

 283ست مي دلير بنـوش  كه دور شاه شجاع 
 339كه بايدت به در پيـر مـي فـروش آمـد     

  
 

  دم غنيمت شمردن و دعوت به خوشباشي
 زان پيشتر كه عالم فاني شود خـراب: حا
 دوران كند خراب گردش پيشتر كه زان:حز

  دعوت به كار صواب 
 اده پرسـتي سـت حافظـا   كارصواب ب: حا
 زاهد بيـا و روي بـه راه صـواب كـن    : حز
  
  مجلسِ وعظ دراز است 

 خرده مگير به خرابات شدم گر زمسجد:حا
ــز ــان درازســــت : حــ ــانة واعظــ  افســ

  عاشقِ رند و نام و ننگ
سـت  نـام ز ننگ  كه مرا گويي چه از ننگ:حا

 بود ننگ از نام رندي كـه در عشـق  : حز 
  

 396ما را ز جـام بـادة گلگـون خـراب كـن       
  

  661كن  ساغر خراب ساقي مرا به يك دو سه

  
  
  
  
  
  

  396و عزم جزم به كـار صـواب كـن     برخيز

  661بگذار دل ز دست و به ساغر شراب كن 
  
  
  
  
  
  

  
  164 خواهد شد مجلس وعظ درازست و زمان

  709مطـــرب، چنـــگ و چغانـــه ات كـــو؟ 

  
  
  
  
  

  46وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نـام سـت  

  275غــــمِ ننــــگ دارد، ســــرِ نــــام دارد 
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 هدايت كشتي و باد شرُطه
 شُرطه برخيز باد شكستگانيم اي كشتي:حا
 وصل مقصود يافت دل شبگير هاي ناله از:حز

  قبول خاطر، خداداد است
 حافظ نظم بر سست اي بريمي چه حسد:حا
 حاصل سخن ربط ميشود گرفتم آسان حزين:حز

  

 
ــنا را      ــدار آش ــيم دي ــاز بين ــه ب ــايد ك   5ش

  372آيـد   ساحل به كشتي خيزد شُرطه باد نچو

  
  
  
  
  
  
  

  37قبول خـاطر و لطـف سـخن خدادادسـت    

  555قبول خـاطر دلهـا خداداداسـت مـي دانـم      

  

مضامين مشابه ديگر نيز در شعر حزين ديده مي شود كه دليل بر تأثيرپذيري او از 
  :غزلهاي حافظ دليل است

. 3) 86: حز/3: حا(يار ذاتي است  حسن. 2) 165:حز/80:حا(همه جا خانة عشق است . 1
چرخ برهم زنم ار غير مـرادم گـردد   . 4) 63: حز/71: حا(بي خبري زاهد از حال عارفان حق 

بـادة  . 6) 781: حـز / 5تـا 35: حـا (انسان، شاهباز سدره نشين است . 5) 249: حز/301: حا(
: حـا (گارنـد  صراحي مي كشم پنهان و مـردم دفتـر ان  . 7) 711: حز/414: حا(خوشگوار كو؟ 

چـرخ، سـيه   . 9...) و28، 7: حـز ... /و466: حـا (خرقه رهن باده گذاشـتن  . 8) 714: حز/149
. 11) 275: حـز /178: حا(سخن عشق، آغاز و انجام ندارد . 10) 477: حز/9: حا(كاسه است 

، 50: حـز .. /و174: حـا (داغداري لالـه  . 12) 217: حز/195: حا(چهره به مي ارغواني كردن 
: حز/120: حا(غمازي باد صبا . 14) 240: حز/262: حا(كاسه گرداني لاله . 13...) و180، 62
تشـبيه لالـه بـه تنـورو     . 16) 692، 16: حز... /و316: حا(باد صبا، رقيب عاشق است .15) 9

باده نوشي بـا محتسـب شـهر    . 17) 578: حز/ 175: حا(چراغ و شعله وري آن با وزيدن باد 
، 61: حـز ... /و150، 135، 71:حـا ... (انتقاد از زاهـد و واعـظ و  . 18) 440، 63: حز/150: حا(

انتقاد از . 20...) و 274، 81: حز... /و 311، 154: حا(مفاخره به عشق و رندي . 19...) و 120
هـا و مضـامين    مايـه  بـن ... ) و 214، 55: حـز ... /و 89، 2: حـا (خرقه و خرقه پوشي رياكارانه 

 .شوداري ميد كه به علتّ تنگي مجال از ذكر آنها خوددتوان برشمرديگري را نيز مي
  

  ادبي صنايع 
ادبي و آفـرينش تصـاوير بيـاني، افـراط و تفـريط       صنايعحزين همچون حافظ در بكارگيري 

از تصـاوير دور از ذهـن و   . نورزيده بلكه اعتدال و ميانه روي را سرمشق خود قرار داده اسـت 
      حـزين راه شـاعران   . حـزين نشـاني نيسـت    پيچيدة برخي شـاعران سـبك هنـدي در شـعر    

او نيز ماننـد حـافظ بـه ايهـام و     . گرا در نازك خيالي و مضامين دشوار را پيموده است افراط
علاقـه نشـان داده بـويژه در    ... ايهام تناسب، ايهام تضاد، استخدام و : هاي آن همچون شاخه
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، لـب جـان بخـش    9-60دل جمـع : بكارگيري ايهام ساختاري تركيبات زيبايي آفريده است
، 5-457، نـاوك دلـدار   1-394، غمزة صياد 4-383، زلف دلارام 2-319، دامن دلدار70-4

پرواضح است كه تأثير پذيري حزين از حافظ در آفـرينش ايـن   ... و 7-505دلِ شب زنده دار
  .تركيبات غيرقابل انكار است

  
  ايهام
ــا ــرد : ح ــرامگ ــت الح ــافظبي ــم ح  خُ
 تست رحمت ميراب ني چون زنغمه كلكم:حز
 هـواداري رسـيد بـاد صـبا غنچـه در     : حا
 خوش ميشود ما جان هردم مشام از صبا:حا
 آمده امروز مي و مطرب و ساقي جمع:حز

  استخدام
 بادل تنگ غنچه چون بستان به شدن خواهم:حا
 بود مرا چون گره غنچه دلي تنگ دي:حز

   استثناي منقطع
 غـــم گيتـــي گـــر از پـــايم درآرد: حـــا
از دودة اربــابِ كَــرَم فــيض رســاني : زحــ
  ايهام ساختاري  
 ببويد هيهات كه خامش زلف چون عنبر:حا
 در تابسـت  دلِ خام طمـع از سر زلف،:حز

   ايهام تضاد 
 كام كه من بطلب عادت  آمد خلاف ]1از:[حا
 جمعيت عـالم همـه آشـفته نسـازي    : حز

  

ــاز     ــد بـ ــر بپويـ ــه سـ ــرد بـ ــر نميـ  262گـ
  674گردان بيت الحراممت مي، دل را به حر

 388ز خود برون شد و بر خود دريد پيراهن
 43خوش ست هوادارانانفاس  طيب آري آري

 687پريشـــان  هـــواداريـــارب نشـــود ابـــر 
  

 392وآنجــا بــه نيكنــامي پيراهنــي دريــدن     
ــيار پريشـــان   ــانم و بسـ  687امـــروز پريشـ

  
 331بجـــز ســـاغر كـــه باشـــد دســـتگيرم 

 187اي نيست سلهسرا سل كهنه جز تاك درين
  

 250اين سخن از ياد ببـر   دلِ خام طمعاي 
 333سر شوريده دلان محـرم آغوشـش بـاد    

  
 319كردم  از آن زلف پريشان كسب جمعيت

 157دلها به سر زلف پريشان تو بسته اسـت  
  

  )هاي تشبيهي اضافه(برخي تشبيهات فشردة يكسان 
: حز/441: حا(، دايرة عشق ...)و288: حز/323: حا(، چراغ ديده )3: حز/120: حا(بهار عارض 

: حـا (، خيـل خيـال   )728: حز/433: حا(، خيل خواب )749: حز/330: حا(، خيل غم )218
، )209: حـز /27: حـا (، شـمع دل  ...)و682: حز/105: حا(، شاهد مقصود )408: حز... /و235

                                                 
  .اين واژه نيز از ديوان حافظ به تصحيح و توضيح دكتر خانلري برگزيده شد.  1
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ا  ، عق ـ...)و290: حز... /و129: حا(، طبيب عشق )674: حز/428: حا(شهر هستي  : حـا (د ثريـ
، گلبن عيش )671: حز/5: حا(، كوي نيكنامي ...)و743: حز/260: حا(، قباي ناز )320: حز/3
  ... .و) 199، 168: حز/3: حا(،لبِ لعلِ شكرخا )741:حز/414: حا(

  
  برخي استعارات مصرّحة يكسان 

: حـا (، سـروِ چمـان   )193: حـز ... /و18: حـا (، دختـر رز  )157: حـز /301: حا(پستة خندان 
: حـز ... /و254: حـا (، سـرو سـهي   ...)و160: حـز ... /و223: حا(، سروِ خرامان )225: حز/192
: حا(، لعل سيراب )47: حز/327: حا(، لعل خاموش )403: حز/46: حا(، سرو گل اندام )604
 271، 75: حا(، نرگس فتّان )407، 305: حز... /و140، 99: حا(، نرگس جادو )378: حز/51

: حـز ... /و27: حـا (، نـرگس مسـت   ...)و303، 6: حـز /433: حا(، نرگس مخمور .)..و378: حز/
  .و نمونه هاي فراوان ديگر...) و168: حز/276: حا(، نرگس مستانه ...)و84

  
  نتيجه 

ال گرايي در سـبك  حزين لاهيجي از آخرين شاعران سبك هندي است و از پيشگامان اعتد
ز مضامين مبهم و چند لايـه، نـازك خياليهـاي    در غزل حزين ديگر ا. رودهندي به شمار مي

گرچـه وي در غزلهـايش بـه    . اثري نيست... ها وها و ارسال مثل افراطي و حتيّ اسلوب معادله
سنايي، عطّار، عراقي، مولوي، سعدي، جامي، بابافغـاني و  : تتبع و پيروي از شاعراني همچون

ا در ايـن تحقيـق ن     ... نظيري نيشـابوري و  شـان داده شـد كـه بيشـترين     پرداختـه اسـت امـ
ها از شعر حـافظ شـيراي اسـت نـه ديگـر       تأثيرپذيري غزلهاي حزين لاهيجي در اكثر جنبه

اميد است كه اين پژوهش دفاعي از حزين در مقابل منتقداني چون خان آرزو و مير . شاعران
  .محمد عظيم، متخلص به ثبات، باشد
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